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سیمای تابناک یک هنرمند 
صاحب سبک و سلیقه

از بخت‏یاری نسل ما بوده که حضور هنرمندی چون دکتر علی 
رفیعی را تجربه کرده و کم‌وبیش معیاری داشته برای سنجش 
زیست هنرمندانه در زمانه عسرت‏ها و حسرت‏های بی‏پایان. 
دکتر رفیعی به استناد آثاری که خلق کرده، مصداق بارز یک 
هنرمند باســلیقه است و صدالبته این سلیقه »یک‏شبه« به 
دســت نیامده و محصول زیســتن در زمانه‏ای پرفرازونشیب 
و قدم گذاشتن در مسیرهای دشــوار اما درست بوده است. 
کمتر هنرمند عرصه تئاتر و سینما به مانند علی رفیعی این 
امــکان را یافته‏ کــه در دوران جوانی، تربیت درســت هنری 
داشته باشد و بعدها در دوران حرفه‏ای، این ذوق و دانایی را در 
ساخت فیلم یا به صحنه بردن یک تئاتر به‌کار گیرد. پس جای 
شگفتی نخواهد بود که مخاطبان این فرهیختگی مستدام، 
در این سال‏ها فرصت یافته باشند در زمانه‏ تفوق آثار میان‏مایه 
و همه‏گیر شدن خصلت میان‏مایگی، به کارنامه هنری دکتر 
رفیعی رجوع کرده و زیست هنرمندانه یک هنرمند را همچون 
یک معیار در نظر گیرند. به‌هرحال زیباشناسی این روزهای ما، 
در غیاب بزرگان تئاتر و سینما، به‌شدت سقوط کرده و محملی 
شده برای بازتولید سخیف آثار زشــت، شتاب‏زده، بی‏ربط و 
شــبه‏آوانگارد. هنرمندانی چون بیضایی و رفیعی همچنان 
می‏تواننــد معیار ارزش‏گــذاری عصر ما باشــند و در مقابل 
هجوم بی‏وقفه ابتذال و فرصت‏طلبی شبه‏هنرمندان بایستند 
و از طریق خلق فرم‏های هنری از خود مقاومت نشان دهند. 
گریزی از این تشبث به بزرگان عرصه فرهنگ نبوده و با تمام 
نقدهایی که می‏توان به برساخته‏شدن »نام پدر« و موقعیت 
فرادستی به میانجی فیگورهای مهم و تاثیرگذار فرهنگ و هنر 
داشت، اما همچنان نمی‏توان در این ابتذال فراگیر، معیارها را 

نفی کرد و جایگاه نمادین بزرگان را به تغافل سپرد. 
دکتر علی رفیعی که روزگار جوانی و به ســال 1976 در فیلم 
کوتــاه »The Pleasure of Love in Iran«، بــه کارگردانــی 
»انیس وردا« بازی کرده بود، این امکان را یافت که قبل و بعد 
از انقلاب 1357 مدیریت فرهنگی تئاتر شــهر، استادی در 
دانشگاه‏های تئاتری کشور، کارگردانی چندین تئاتر و ساختن 
فیلم ســینمایی را تجربه کند. مردی که در ســال 1317 به 
دنیــا آمــده و با تحصیل، پژوهــش و کار در دانشــکده‏های 
جامعه‏شناسی و هنر فرانسه، به‌عنوان یک هنرمند صاحب 
سبک و نظریه شناخته شد، نمی‏توانست نسبت به رخدادهای 
تاریخ‏ساز سیاسی کشورش همچون کودتا، انقلاب و جنگ 
بی‏تفاوت باشــد و در وضعیت مداخله نکند. علی رفیعی را 
می‏توان جنگجویی واجد پرنسیب‏های اخلاقی و زیباشناسانه 
دانست که برای استقلال هنری خویش، با سلطه و سانسور 
مبــارزه کرده و در این مســیر، متحمل هزینه‏هــای مادی و 
معنوی هنگفتی شده است. گزیده‏کاری او همیشه بر مدار 
وسواس هنری نبوده و اغلب نتیجه بی‏واسطه نیروهای پیدا 
و پنهانی بوده که دوســت داشته‏اند او را به رنگ خود درآورده 
و اندازه خویش کنند. واکنش دکتر رفیعی به این مناســبات 
فرسایشی بی‏شک در آثاری پدیدار شده که بر صحنه آورده و 
نسبت معناداری برقرار کرده با نظم نمادین جامعه. فی‏المثل 
اجرای نمایش »خاطرات و کابوس‏های یک جامه‏دار از زندگی 
و قتل میرزا تقی‏خان فراهانی« در سال 1394 در دولت اول 
روحانی، بر تلاش‏های ناکام دولت‏مردانی چون محمدجواد 
ظریــف در رابطه بــا بحران‏زدایی از ایران و عزیمت به‌ســوی 
توســعه دلالت می‏کند. همچنان‏که اجــرای نمایش »خانه 
برناردا آلبا« به سال 1397 در دولت دوم روحانی استعاره‏ای 
اســت از جایگاه زنان در جوامع توســعه‏نیافته و مردســالار. 
عاملیت و سرکوب زنانه دو نکته بسیار مهم »خانه برناردا آلبا« 
است بشارتی به حوادث سیاسی پاییز 1401.  در زیباشناسی 
دکتر رفیعی یک اجرا نمی‏تواند تنها واجد دلالت‏های سیاسی 
و اجتماعی باشد و از قضا ‏باید زیبا و تماشایی هم باشد. این 
رویکرد اجرایی و زیباشناسانه، در گفت‏وگوی جواد طوسی با 
علی رفیعی که در روزنامه اعتماد منتشر شد، به وضوح مطرح 
شده و ترسیم‏کننده نقشه راه است. وقتی یک هنرمند برای 
قهوه‏ و کافه‏ای که قرار است در مسافرت پاریس برود دست به 
انتخاب می‏زند و تن به هر وضعیت پیش‏آمده‏ای نمی‏دهد چرا 
برای اجرایی‌کردن ایده‏های خویش در رابطه با یک نمایشنامه 
سختگیر و نکته‏سنج نباشد. بنابراین در نتیجه این وسواس 
هنری، تماشاگران مشــتاق آثار دکتر رفیعی بعد از تماشای 
هر اجرا، با خاطره بصری فراموش‏نشــدنی از سالن نمایش 
خارج شده و در آینده به یاد خواهند آورد که چگونه یک اجرا 
بیش‌ازآنکه بر کلمات استوار باشد با تصاویر و قاب‏های زیبا و 

اندازه، ذوق و سلیقه می‏سازد و تجربه‏ای ماندگار می‏شود.
درنهایت با تمام نقد و نظرهای انتقادی که در این سال‏ها به آثار 
دکتر رفیعی شده است، نمی‏توان به تماشای آثارش نشست 
و به لحاظ زیباشناسی از تصاویر زیبا و قاب‏های فکرشده‏اش 
کیفور نشد. از یاد نبریم که این روزها با شتاب‏‏زدگی نسل جدید 
تئاتر و بالا رفتن هزینه‏های تولیــد یک نمایش، مؤلفه‏های 
مهمی چون طراحی صحنه و میزانســن، به اموری زائد بدل 
شده‏ و کیفیت اجراهای تئاتری را نازل کرده است. دکتر علی 
رفیعی باردیگر بر اهمیت طراحی صحنه و زیباشناسی اجرا 
تاکید کرده و ابتذال زمانه‏ را در تولید تئاتر نشانه رفته است. 22 
دی‏ماه زادروز اوست و بی‏شک مبارک همه ما. امید که باردیگر 
دکتــر رفیعی به صحنه بازگردد و با اجرایی زیبا و تماشــایی، 
سیاســت و اجتماع زمانه‏اش را خطاب کند. یک تجربه ناب 

برای ساختن یک اجتماع از مشتاقان تئاتر.  

منتقد تئاتر 
محمدحسن خدایی
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 آشنایی با برشت و ژست اجتماعی. 
 توجه به جامعه و جامعه‏شناسی در اجراها.

 عبور کردن و درجا نزدن در بعضی از مفاهیم و موضوعات برای انتقال 
درست آن به مخاطب.

 نهادینه‌کردن زیبایی‏شناســی، خلاق بودن، دعوت به مؤلف شدن، 
سختگیر بودن و البته سختکوش بودن برای رسیدن به هدف.

 توجه به تماشــاگر به‌عنوان عنصری مهم و حذف‏نشــدنی و مؤثر در 
اجرایی پویا. 

 همه چیز در اجرا قابلیت این را دارد که تغییر کند. یعنی هیچ رفتار و 
حرکتی صددرصد کامل و قطعی نیست.

 به‌وجود آوردن حس جاه‏طلبی و قانع نبودن به کم در گروه.
مجموعه‏ی این آموزه‏ها، شما را دعوت به خراب کردن و دوباره ساختن 

می‏کند و این تفکر تو را در انجام تجربه‏های متفاوت جسورتر.
شما ما را دعوت به آگاه‌شدن می‏کنید و این آگاهی شک و تردید را در ما 

به‌وجود می‏آورد و این شک و تردید به ما انگیزه‏ی حرکت می‏دهد.
ممنون از شما استاد بزرگ که به ما رویاسازی آموختی... 

آقای رفیعی تولدتان مبارک است برای ما و تئاتر این سرزمین...

علی رفیعی در قیاس با هم‏نســان خود و بســیاری از افراد متعلق به نسل یا 
نسل‏های بعد از خود در جایگاه استثنایی نشسته است، چراکه تلاطم‏های طبیعی 
که بر زندگی کاری هر ســازنده و هنرمندی رخ می‏دهد و گاهی شاهد افت شدید 
کیفیت در آثار آن‏ها هستیم در مورد رفیعی رخ نداده یا خیلی نادر رخ داده است. ما 
مجازیم برخی از آثار او را به نسبت دیگر آثارش کم‏تر یا بیشتر دوست داشته باشیم 
ولی آن کیفیتی که محصول حساسیت و وســواس‏های پی‏درپی اوست از منظر 
زیبایی‏شناســی هرگز دچار هیچ افتی نشد و برای من که از »یک روز خاطره‏انگیز 
برای دانشــمند بزرگ وو« در ســال 1376 تا »خانه برنارداآلبا« در سال 1397 هر 

آن‏چه او بر صحنه برده است را به تماشا نشسته‏ام، شگفتی همچنان باقی ا‏ست.
او باید اجرا می‏ســاخت. بیشــتر از تعداد دفعاتی که ساخت که البته تک‏تک 
آن‏ها نعمت و غنیمت بودند برای تماشاگر ایرانی، برای من دانشجوی تئاتر یا آنچه 
ساخت باید در رپرتواری برای سالیان سال بر صحنه می‏ماند اما یک حسرت بزرگ 
در این میانه باقی ا‏ســت. ســاختن بی‏واسطه! ســاختنی که در آن همه و همه‏ی 
سازندگان تئاتر و کار آشنایی چون علی رفیعی باید می‏توانست/بتواند بازیگرانش 
را تنها به‌خاطر تماشاگرانش هدایت کند و طراحی‏هایش از لباس تا گریم و صحنه 
را برای چشمان تماشاگران انجام دهد، نه چشمان کوته‏نظری که به بهانه نظارت 
و ارزشــیابی قرار اســت امری بی‏واسطه را واســطه‏گی کنند. میانه مغز سازنده/
هنرمند و تماشــاگر بایستند و بگویند چه‌چیزهایی اجازه دارد از مغز خلاق خالق 
به مغز جســت‌وجوگر تماشاگر منتقل شود، چه چیزهایی نه! واسطه‏ای که حتی 
بی‏حضور فیزیکی نیروی واســط )همان ماموران به اصطلاح نظارت و ارزشیابی و 
درواقع سانسور!(، در مغز ما سازندگان چنان لانه ساخته است که یادمان رفت خود 

واقعی ما کدام بودیم!
حالا کاش عقلانیتی بود و اعتمادی متقابل که نیست!

اما می‏خواهم به‌بهانه تولد 85سالگی علی رفیعی تخیل کنم. می‏خواهم تخیل 
کنم عقلانیتی که هنرمند و خالق را ارج می‏نهد، با باور و نه از روی مکر و نیرنگ. 
می‏خواهم تخیل کنم دعوتی از علی رفیعی برای ساختن اجرایی بزرگ را، تخیل 
کنم که دعوت‏کنندگان به علی رفیعی آزادی خلق داده‏اند مطلق. می‏خواهم تخیل 
کنم دعوت‏کنندگان خواهان دیدن علی رفیعی اکنون با تمم تحلیل و اندیشــه‏ی 
اکنونی‏اش هستند با تمام زیبایی‏شناسی اکنونی‏اش. می‏خواهم تخیل کنم آن‏ها 
فهمیده‏اند همه‏ی راه‏های رفته‏شان خطا بوده است. می‏خواهم تخیل کنم که آن‏ها 
فهمیده‏اند که آزادی را به »اندیشــه« تقدیم می‏کنند، نه به »ابتذال«. می‏خواهم 
تخیل کنم آن‏ها به‌شکل نمادین این تغییر را با آزادکردن خالق اندیشمندی چون 
علی رفیعی از بند هر نظارتی و هر ارزشــیابی و هر سانسوری تجربه می‏کنند و باز 
می‏خواهــم لذت دیدن واقعیت امروز اجتمــاع را از منظره‏ی اجرای رفیعی تجربه 
کنند و ببینند بر صحنه آنچه را که در اجتماع چشم به دیدن آن بسته‏اند و همه‏ی 
ســازندگان در هر مدل اندیشه و زیبایی‏شناســی فرصت حضور بی‏واسطه مقابل 
دیدگان تماشاگر را داشته باشند. می‏خواهم تخیل کنم که این هدیه‏ی »آزاد خلق 

کردن« هدیه‏ی تولد علی رفیعی، هدیه‏ی تولد دوباره همه‏ی تئاتر ایران است. 
اما حالا که من این نوشته را می‏نویسم علی رفیعی بزرگ در آپارتمان کوچکی 
در پاریس نشسته است. با مغزی بیدار و ایده‏هایی هوشیار با بدنی که 85 سالگی 
را حمل می‏کند؛ با رویاهایی برای ســاختن‏هایی دوباره و چندباره؛ از »ریچارد« و 
»آشپزخانه« تا »یون فوسه« و غیره غیره که هربار با شوقی 25 ساله از دهان او خارج 
می‏شود و من با خود می‏گویم »بدن« او می‏شویم تا او دوباره بسازد، این‌بار آنگونه که 

بی‏کم‏و‏کاست به رویایش شبیه‏تر باشد. 

اواخر دهه 60، اوایل 70 به جمع بازیگران »عروسی خون« که در حال تمرین بودند 
پیوستم. اولین تئاتر زنده و غیرعروسکی‏ای بود که در آن حضور داشتم. تمرین‏ها 
از حد تصورم جذاب‏تر بود. دکتر رفیعی با وجود تجربه کمم، وقتی شــوق و شورم 
را دیدنــد با من به خوبی کنار آمدند و هر روز به نقش نزدیک‏ترم می‏کردند. در آن 
نمایش دو نقش را بازی می‏کردم؛ ماه و زن همســایه. اجراهای زیادی داشتیم و 
حتی ســال بعد هم مجدداً این تئاتر را اجرا کردیم. بعــد از آن »رومئو و ژولیت« را 
اجرا کردیم، این اجراها برایم جذاب‏تر ازقبل بود چون دو ژولیت داشــتیم که هر 

شب یکی از آن‏ها اجرا می‏کرد؛ شبنم طلوعی و ستاره اسکندری و من یک شب 
دایه یکی و شب بعد مادر ژولیت دیگر بودم. تجربه بی‏نظیری بود که باز هم مدیون 
هدایت‏ها و راهنمایی‏های دکتر رفیعی بودم و اینکه به من اعتماد کردند تا همراه 
با سهیلا رضوی عزیزم هر شب یکی از آن‏ها را بازی کنم.  من تا به‌امروز در چندین 
تئاتر و هر دو سینمایی ایشان، بازی کرده‏ام و به‌جرأت می‏توانم بگویم از هیچ‌کس 
به‌اندازه ایشان نیاموختم و هنوز که هنوز است عاشق جلسات تمرین این بزرگوار 
هستم که از صد کلاس درس تخصصی بهتر و پربارتر بودند برایم. زمانی که به من 
پیشنهاد نقش مهدعلیا در نمایش »خاطرات و کابوس‏های یک جامه‏دار از زندگی 
و قتل میرزا تقی‏خان فراهانی« را دادند چند شب تا صبح از خوشحالی و هیجان 
نخوابیدم.  من توفیق داشتم این همه سال کنار کارگردانی کار کنم که بدون اغراق 
هر روز از او بیاموزم. خیلی خوشحالم که تجربه تئاتری من به این‏گونه رقم خورد. تا 

ابد دست‏بوس‏شان هستم. 

اندیشیدن در سکوت/  آن‏که می‏اندیشد/ به‏ناچار دم فرو می‏بندد/ اما آنگاه که 
زمانه/ زخم‏خورده و معصوم/ به شهادتش طلبد/ به هزار زبان سخن خواهد گفت
احمد شاملو

علی رفیعی با وجود اشراف بر گذشته و نگاه امیدوارانه به آینده قدم‌به‌قدم با 
زمانه‏ی خویش همراه است.

همانطور که همیشــه می‏گوید؛ تئاتر تب‏ســنج جوامع است با تمام حواس 
خود جامعه‏ را رصد می‏کند و به شهادت آثار خلق‏شده‏اش در سال‏های مشخص، 

به‏نوعی آینده‏ی این سرزمین را پیشگویی کرده است.
رفیعی پس از ســال‏ها بر قله‌بودن همچنان در سکوت می‏اندیشد و با هوش 
و نبوغش دست به خلق آثاری می‏زند که با طرح پرسش‏های اساسی ازسوی او 
و نگاه و تحلیل ژرف به آن‏ها از طرف مخاطب، می‏توان نتیجه گرفت به‌راســتی 

آثارش نبض جامعه‏ی ما بوده‏اند.
نکتــه‏ی بســیار حائز اهمیت و قابل‌توجه این اســت که علــی رفیعی را 
بیشتر تحت‌عنوان کارگردان و طراح نام می‏برند و از وجه نویسندگی ایشان 
و تبحــرش در خلق درام )نمایشــنامه و فیلمنامه( غافل می‏شــوند. یکی از 

برجسته‏ترین تخصص‏های ایشــان فهم درست از ترکیب دو واژه‏ی »ادبیات 
نمایشی« اســت. رفیعی به‌غایت در نگارش برای صحنه و سینما تواناست 
و می‏داند تفاوت ادبیات با ادبیات نمایشــی چیست. علی رفیعی هنوز و در 
۸۵سالگی پیوسته در حال مطالعه، کار و فعالیت‏ است و چونان با اشتیاق از 
برنامه‏های پیش رویش سخن می‏گوید که انگار در تدارک ساختن نخستین 

اثر هنری خود است.
ورای هم‏نشینی و هم‏کاری سالیان با ایشان از دور که به روزشمار زندگی‏اش 
می‏نگرم، پربار بودن هر روزش مرا به وجد می‏آورد و بر خوش‏بختی و خوش‏وقتی‏ام 

مبنی بر هم‏عصری با این استاد پیشکسوت می‏افزاید.
من هیچ‏وقت نتوانســتم بگویم همه‌چیز را از ایشــان آموختــم وقتی هربار 

غافلگیر می‏کند و نکته‏ای نو در آراء و عقایدشان کشف می‏کنم.
دکتــر علی رفیعی فقط ذیل عنوان‏هــای کارگردان، طراح یا نویســنده قرار 
نمی‏گیرد ایشــان بی‏شــک یک جامعه‏شــناس آمیخته بــه نگاه فلســفی و از 
جریان‏سازترین هنرمندان این سرزمین است. وسعت دید انسانی، اجتماعی‏ و 

سیاسی او البته همیشه جهانی و ورای هرگونه مرزبندی بوده است.
بیراه نیست در سالروز تولد دکتر رفیعی به نوع بودن ایشان در روزهای سختِ 
پس از تراژدی مهسا اشاره کنم و قدردان لحظاتی باشم که ایشان مثل کوه برای 

دفاع از آزادی پشت ما و در کنار مردم جامعه بودند.
سالروز تولد انســان‏های مؤثر در گستره‏‏ی وســیع یقیناً مبارک است چه ما 
تبریــک بگوییم چه نه اما من به‏عنوان یکــی از اهالی عرصه‏ی فرهنگ و هنر به 
نوبه‏ی خود وجود و حضور ایشان را غنیمت شمرده و آرزو می‏کنم عمر پرثمرشان 

بلند و بلندتر باشد.

آنکه او را نخستین‌بار »نقّاش صحنه‏ها« نامید، درست گفت امّا کم گفت. 
آنکه او را »شاعر صحنه‏ها« لقب داد، درست گفت امّا کم گفت.

آنکه او را »تصویرگر باشکوه‏ترین عاشقانه‏های تئاتر« خواند، درست گفت امّا 
کم گفت.

او همه‏ی این‏هاست و چیزی فراتر از این‏ها. 
او در درســت‏ترین تعبیر، »کارگردان- مؤلف« بی‏بدیل تئاتر ماســت. خلّّاق، 

اندیشمند و چیره‏دست. 
نگاه زیبایی‏شناس و »تصویرساز« او در صحنه، همان حلقه‏ی مفقوده‏ای است 

که تئاتر »کلام‏محور« ما به‌شدّت نیازمندش بود. 
دکتر علی رفیعی، یادمان آورد و نشــان‏مان داد که هنر نمایش، بیشــتر هنر 
»دیدن« اســت و کمتر هنر »شــنیدن«. با حضور اوســت که بســیاری واژه‏های 
مســتعمل و ناقص در تئاتر ما، شــکل درســت‏تر و کامل‏تری به خود می‏گیرند. 
اوســت که به‌جای هنرپیشــه، »بازیگر خلّّاق« تربیت می‏کند. به‌جــای دکور، از 
»فضای صحنــه« حرف می‏زند. واژه‏ی میزانســن را، از حرکت‏های خط‏کشــی 
شــده‏ی تصنعی، به‌معنای درســتش - که همانا مدیریت کامل هنری کارگردان 
بر همه‏ی عناصر و ابزارهای تئاتر اســت - تعبیر می‏کنــد. »بازیگر خلّّاق« در آثار 
او به‌مثابه‏ی مهم‏ترین عنصر صحنه، با درک درســت »موقعیت‏های نمایشــی«، 

»بداهه‏پردازی« و بهره‏گیری از »ژســت« مناســب روی صحنه، بخش اساســی 
»کمپوزیسیون«، »ترکیب‏بندی« و »تصویرسازی« فضای صحنه‏ای‏اش را به خود 
اختصاص می‏دهد. سایر عناصر نمایش؛ از رنگ، نور و آکسسوار گرفته تا گریم و 
لباس بازیگران و موسیقی و همه‌وهمه، در خدمت کار خلاقه‏ی بازیگر و متناسب 
با میزانسن و نگاه خلّّاقانه‏ی کارگردان، طراحی می‏شوند. با چنین رویکردی است 
که نمایش‏های دکتر رفیعی،  باشــکوه و دیدنــی و هنرمندانه به صحنه رفته‏اند. 
نمایش‏هایی که هرکدام‏شان در طول این سال‏ها، یک کلاس کامل عملی برای 

بازیگران و عوامل و دست‏اندرکاران‏شان محسوب شده است.   
دکتر رفیعی همواره کارگردان یک نمایش را به قابله‏ای تشبیه می‏کند که قرار 
اســت نوزادی را به سالم‏ترین شــکل ممکن به دنیا بیاورد. با این حساب او خود 
قابل‏ترین قابله‏ای است که باشکوه‏ترین و به یادماندنی‏ترین نمایش‏ها را به تئاتر 

معاصر ما تقدیم کرده و می‏کند. 
در برهوت مدیریت فرهنگی و هنری سرزمین ما، هرگز این امکان و بستر برای 
کارگردان- مؤلف بزرگی چون دکتر رفیعی فراهم نشــده که او در مکانی ثابت، با 
گروهی ثابت و کارگاهی مستمر، به شــکلی مداوم به کارش بپردازد و اندیشه‏ها 
و تجربیــات گرانقدرش را به نســل‏های جوان‏تر انتقال دهــد. او و بزرگانی چون 
او با همه‏ی بی‏مهری‏ها از جان مایه گذاشــته‏اند تا بر صحنه‏ها زیبایی و عشــق و 
فرهیختگی را به نمایش بگذارند. تلاشی یکسویه که غالباً به چشم مدیران کم‏مایه 

نیامد یا اساساً درک نشد. 
حــالا در این روزهای تلخ‏تری که بر اهل هنر مــی‏رود، زادروز بزرگمردی چون 
دکترعلی رفیعی، بهانه‏ی خوبی برای دلخوشــی اســت. او اعتبار تئاتر ماســت. 

دل‏مان به بودنش خوش و خرسند است. زادروزش بر تئاتر ما خجسته باد!

تمرین‏هایی پربارتر از کلاس‏های درس 

از جریان‏سازترین هنرمندان این سرزمین 

»کارگردان- مؤلف« بی‏بدیل تئاتر ما 

 نویسنده، کارگردان 
و دستیار علی رفیعی 

زمان وفاجویی

نمایشنامه‏نویس، کارگردان و مدرس تئاتر 
کوروش نریمانی

عنصر این فیلم است و او مثل مهرجویی نشان داد که چقدر در بازنمایی 
غذا و روایت دراماتیک از آن چیره‏دســت است. چنان‌که می‏توان گفت 
فیلم »ماهی‏ها عاشق می‏شــوند« نه‌تنها فیلم خوش‏ساختی است که 
فیلم خوشــمزه‏ای هم هســت و به‌گمانم ظرفیت و تنوع گیلان در هنر 
آشپزی را هم به رخ می‏کشد. ضمن اینکه ترکیب رنگ‏ها و شخصیت‏ها 
در کنار قاب‏بندی‏های زیبایی که بر میزانسنی سنجیده بنا شده حتی 
کندی ریتم فیلــم را از تجربه‏ای ملال‏انگیز نجات می‏دهد و اثری خلق 
شده که می‏تواند امکان رویاپردازی شیرین را برای مخاطب میسر کند. 
ضمن اینکه او در نخستین تجربه فیلمسازی‏اش، هویت بومی و ایرانی 
شخصیت‏های قصه خود را در یک عاشقانه متفاوت و روانکاوانه به تصویر 
می‏کشد. از حیث مضمونی هم می‏توان همین دو فیلم سینمایی او را 
روایت تنهایی آدم‏ها در جهان پرهیاهوی امروز دانست. اولین نشانه‏های 
این بی‏ارتباطی، تنهاشــدن آدم‏ها و دامن زده شــدن به تراژدی تنهایی 
انسان است که رد آن را هم در شخصیت رضا کیانیان در فیلم »ماهی‏ها 
عاشق می‏شوند« می‏بینیم، هم در مهدی هاشمی در فیلم »آقا یوسف«. 
علی رفیعی چه در تئاتر، چه در سینما سعی کرده راوی تراژدی تنهایی 

انسان امروز باشد که هرچه عاشق‏تر باشند، تنهاترند.

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
مریم سعادت


